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ما تئوری کوانتوم و گناهِ   
 

 
  
 
 موش پارامتر است
 گوسفند پارامتر است

موش و گوسفند شدن پارامتر است و انگيزه یِ   
تفسير ما ، هميشه تصوير ماست و انگيزه –  

 و ما به حس تعلق دارد
سياه و سفيد افعی ها می سازد که از هر نخِ  بدون هيپوتالاموس –ما  و حسِ   

:کرم شدن را می داند رازِ   
  
 
 

)فيثاغورسيان ترسو دانستند و نگفتند (قايم الزاويه بوديم  ما اول مثلثِ   
ما من خدايی بود در بالا ترين رأسِ  که  

ما  در دو سویِ خط کشيده بود تا مایِ     ...و تو   
شما و ميانِ دو تو خطی تا مایِ شما افتاده بود پایِ   

  
 
 
  

آقايان اما شما –... شما  ا مایِ ت  
طبق طبق –   

 عليه ما مجهولات وارونه داريد در طبق
 وقتی که وق می زنيد

و کاسه هاتان پرُ می شود از گناه ِما    
  
 
 

ما  و گناهِ   
گُندهَ شماتنها ريزه بودن ماست در طبق هایِ   

  
  
 
 
  
 اول که ذره بوديم شما نديديد

گرفتيمبعد که شتاب   
 بی مهار شديم مثلِ 
 صدای شما وقتی که تند رخ می دهد
 و آتش بالا می گيرد

ناف ما درست جايی ميانِ   
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ناف ما که من منم ميانِ   
م که می کنيد جايم را گم می کنيد ، جايم را که پيدا می کنيدا تعين من سرعت منم –  

خالی از عريضه می چرخمايستاده در يک نقطه یِ   
  
  
  

...چر....  می چرخم میمی چرخم  می چرخم  می چرخم  می چرخم    
خم   

  
 خم
 خم
 خم که می شوم

شما مرا باز گم می کنيد    
  
 
  

می رويد می آييد -   
می آييد  می رويد -   

 می رويد وُ می آييد
مغناطيس را خدشه دار می کنيد و ادعایِ   

مرا ور شکسته و بال هایِ   
  
  
 

نشد مچه بايد باشدی ،  آن  
چه شد م ، هرگز نبودمی آن  

  
  
  
 
 می ايستم

می ايستم                بعد می ايستم از ترسِ از لحظه یِ پس    
می ايستم         جمعی را تجربه می کنيم وقتی که جنون هایِ   

می ايستم   زغال هاتان   وقتی که تکه تکه می شويم در طبقِ   
  
 

  ست  کليشه ای            وقتی که بالا ی هر ياوه
هسته ای         بالای هر کليشه     

می ايستم                        خلوتی ست        هر هسته  ميانِ   
  
 

می ايستم          ما می ايستد  جا که انگشتِ اشاره یِ شما ميان نافِ  آن   
م و غمباد می گيرم می ايست                   ماست یِ شما ، نافِ اشارهَ  جا که انگشتِ  همان  

جا که بيکن ايستا ده  آن   
 با اين خيال که

می ايستم و» در دانستن استقدرت  «  
 موش می شوم حالا
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 حالا

سو راخ ها ما تا سوراخ ترينِ    
 بی خا نه ايم

آقايان طبق طبق   
 

دو هزارو چهارزمستان   

  از بيکن» قدرت در دانستن است«  
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ام؟ کی  
 

 

  

  

متلک دخترکِ زيرِ رگبارِ   

رباب  با لبخند پيرِ   

  نشسته   هاشآتش شعر روی 

 کنار درس هاش 

هاش  دست   

 چيده 

  . رويا ی کودکی

دو هزارو چهارزمستان   
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 دست نوشته هایِ ايرانی
ديجيتالی در ويرانه هایِ    

  

.سقط شده است اين جا قلمروِ جنين هایِ    

به مرکزاز شعاع   

مشرقی و مغربی  هایِ ديوار  

 پشت به پشت 

  با همان ستون    در همان اقليم

تا مرکز     زيرِ همان طاق   

ياوه هايی که گرد می شوند   

می خشکند و تر می شوند در چشمه هايی که   

.از زهرِ در نيش   

  سقط شده جنين هایِ  

 همبسترند 

سفر  وَ  با پایِ ناممکن  

را درد تحرير می کندما که پيچِ اندامِ   

ايرانی نوشته هایِ دست  به رنگِ   

يکی شدن  به شعاع قد می کشد انديشه یِ از مرکز  : ديجيتالی در ويرانه هایِ    

ديگر    و پس   

.هيچ       

دوهزاروپنجزمستان   
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 هيچباقی   
 
 
  

 تواز می شدی      ، از هممی شديم     پر         خالی      خالی         پرُ  
 از منمی شدم 

 
 

 از من می شدم    هم،   از می شديم     دور      نزديک          نزديک       دور   
 از تومی شدی 

 
  

 شعله نرمه یِ      نرم   
 دللرزه یِ      لرز   

 آه 
 سرد 

 از هممی شديم 
 
 
  
. 
.. 
... 
 
  
 
 

 که ما نشديم       برای ما شدن   سر مست در رها شدن از خود که نبوديم ما،  رها وُ  ما بوديم ...   و بعد
 نه نزديک  نه دور           نه پرُنه خالی            ، را رها کرديم تا بماند برای ماشکست    ، برای شدن

    سخت شدن تا شايد برای سخت در پای هم افتاده      هم نباشيم      سنگ باشيم 
 نزديک       خالی  پر      نه دور     نه       در پایِ سنگ  

 شب  لرزيده باشيم با اولين موج که بر بالِ        تر از سنگ سخت              سخت  
 بمانيم  باقی          بالا ی ما گرفته باشد

 در جا 
  و باقی 
 ديگر

 .هيچ 

دوهزاروپنج زمستان  
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 پرواز های افقی
 

  

ها هزار بام    

دنيا نيست توضيحِ  اما   خانه     

من که تا شمال ترين نقطه پل زده ام و زير پایِ   

 نيلوفری سبز نخواهد شد

روبرو    آن   که    آن      و می دانم   

بلند ايستاده استروی آن پلکانِ     

که به پرواز های افقيم می انديشد   مرگ من است   

  

 

ولی با من   

هنوز ، هفت عطش  

چهل نردبان ست خيالِ   

 در پلی که از من تا تو 

زده ام از تو تا من   

  

 

نمی دانیرا بادها تو سمتِ   

ها مان  بال یِ سنگِنرم برا و زمينِ    

 کوه می شود

ماندن و ما قد می کشيم در سياهیِ   

ها بام يکپارچه زيرِ   

 و خانه مان 
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 دهان گم ماست

.در سطرهای فراموش شده   

 

 

اين تنها و  

ديدار ما با خوشبختی ست    

. که ما با سايه مان يکی شده ايم                          

دوهزاروپنج زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

معرکه یِ اختيار
 

 

 عبورمان از آتش

اختيار را منتشر می کند معرکه یِ   

رقص حيرتِ   

در همين است   

که تلخ بگردی   

بادام باشد عطرِ  ات و دغدغه  

وُ    در باد  

  خاکستردر  

دوهزاروپنجبهار     
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آينهتنها در   
 

 
همين قطره است         فراموشی چهره هایِ   

 
 که رویِ دامنم افتاده     از تو-
 
 باقی

... 
 
 

 باقی

نيشِ زبانِ لحظه هایِ با تو بودن بود     
 

هم بی در آينه هایِ   

رویِ هم رو به  

 پائيز دوهزار و شش
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خورده شناسنامه یِ من موش  
 

 

 
 سفيد 

 صورتِ  بيگانه یِ غنچه هایِ پيراهنم -
 

رنگ بی   
 
 خنده یِ رسوایِ 

مغز بی پسته ایِ   
 

لقکیمغزِ عکسِ د  

قا ببی   
 

گيرد    خورشيدِ قاب هایِ مننمی تابيدن   
 
 حالا    ولی    اگر    درخت به غنچه بيايد
 
 به نامِ کدام برگ برگردم
 

شناسنامه ام – تویِ سياهی  
 
؟با چند غلطِ املائی  

 پائيز دوهزار و شش
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 هدهد دروغگو

 
 

جاستتنگیِ مايلم         
 
 خنده     مانيفستِ گمِ رویِ لب ها
 

ايرانیقواره یِ مينياتور هایِ  بی قدم      جایِ پایِ   
 
 اشک

آيد      پایِ چشمِ تمساحمی با آوازِ قورباغه    
 

بيا وُ  هُدهُدم      حالا  

!دروغ مگو  

 پائيز دوهزار و شش
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 سايه یِ من خدا 
 

 
 تا چشم بياموزد که بايستد وُ حيرت نکند

صد جابلسا           صد هورقليا               حاليا    تا    کجا بی گمان  صد جابلقا        
 قد کشيده           در کرانه هایِ رويايی

 
 آتش 

در زبانه ای    

 که ديگر نيست ندارد  

: شليک می شود     تا کجایِ شعله هايش در خاکستر  

 
 دو چشمِ بی سيطره

ميانِ ران هايش   
» خدا با آلتش در دست« جايی که   

ايستاده   وُ    خوابِ مرا      حرام می کند   

 
مردانی       برای خدا شدن   

م قد سرو شده اند             بالایِ سر                 

زير سايه شان جایِ من  نيست                 

جای جایِ   سرم                                  
  
 
 زير سايه شان     هر کسی    شماست

:يدمانيفستِ   سايه هایِ  من آ      و شما  

:من هایِ ميانِ ران هايم  

چشمان بی سيطره   

. اين کرانه    جایِ خوبی نيست  

ش  تابستان دوهزارو ش  
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سايه است  سال وُ یِ پا یِ مرگ صدا
 سنگ یِ رو 

 
 

 پلکناگهانیِ  همراه با پرشِ 
 

 بنددمی تمام پنجره ها را سرانگشتی 
 

 فاجعه است یِ پا یِ و اين تنها صدا
 

 شود می در حنجره ام تمام ی که قصه ا
 
 
... 

 
 لب هايم یِ رو یِ با سايه ها

 گذشته استسالی  فقط
 خواب ها يا خيال – ترينِ  لیخا  -

 پرتاب شده امسنگی   به 
 
... 

 
 گاه  وآن

 سنگ
 ست  ینور
 گيردمی از حنجره ام که بالا 

  ست -تنها
 سايه سال وُ یِ پایِ صدا

 سنگ یِ رو
 وَ من 

 سرانگشتی همراهم با 
 بنددمی پلک را بالِ که 

دوهزارو شش تابستان 
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 ملوانان خسته
 

 

 کنممی رتوش شده را نبش قبر  عکس هایِ 
 هفت ساله يا هفتاد ساله . زن يا مرد

 فرقی نمی کند
 پير شده اند –دروغ هايشان  یِ  در سايه

 دريا ها  ساحلِ  خسته یِ  ملوانانِ 
 
 

 
... 

 

 
 نشستهدرياهايش  در ساحلِ 

 دروغ هايش  کند با زبانِ می سايه نفیِ 
 سايهبی  یِ خسته  ملوانِ 

 ميز کار پایِ 
 در دستناشناسی با پرنده یِ 

 غريبه آشنا از فصل هایِ گلی و 
 فرقی نمی کند

 کند می عکس های رتوش شده را نبش قبر 
 هفت ساله يا هفتاد ساله . زن يا مرد

 فرقی نمی کند

 
  بی رتوشی پولورايدِ 

 ! از او بگير
  دوهزار وششزمستان 
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 R هایِ   مونولوگ
 

  
  

 دست هایِ . جيغ دردِ  . ودرد ُجيغ  . جيغ . درد . آخ. زير ناف. ناف . ناف خودِ    .نافبند  . خون. گوشت  

 .قيچی دوم در مادرِ  چربِ 

.  مادر مفروض شد در قالبِ »  رباب«ذرات تجزيه ناپذيرند، که من  

!  برخيز. روز شد

حيات  و ذاتِ نيستی خودت  شی،خودت هم که با. اختياری نيستمیِ مفهوتسليم،   

صفر،   شعاع گردش برابرِ : خواهد میمادر  ،تا بلوغجنينی  را از حالتِ تو 

 .موج صفر طولِ  

.  مادر مادر به توانِ  ، يک در هزار پدر: گيریه واحد انداز

.  قضيه مجهول

 .رقص: ماده خام

 ؟ مردگان با ارواحِ  رقصند می رشد نکرده چند دور  اندامِ 

  

  

  

 مردگان  ارواحِ . مردگان ارواحِ  

 نهايتبی تا  مردگان  ارواحِ 

 ........................................... نقطه ارواحِ : مردگان ارواحِ  

................................................................. 

......................................... 

..................... 

.......... 

...... 

... 

.. 

. 
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من     :يعنی نقطه 

من نقطه هایِ در من  :  من  يعنی

 . گوشت در خون.  من در گوشت

.  زير نافدر  ناف. بند نافخون در . در خون خون

 م قلمرومن يک  

 . قلمرو مادر

  

  

 ... 

 

  

 

 

.  ستمی فرضی مفهو   تصور 

 فکرهاچربیِ . چرب فکر هایِ  . فکر ها

 . بردی دهانت به آواز متعرضِ  نمايشِ  تو را به  فکرچاقیِ و فتی می اافتند ، به چهچه  می در دهانت که

ذاتِ سرت را خورده اند      مفروضات

 خالی تر از خالیکه حالا 

 فروتنی نمی انديشیديگر به  

به تن،   

 و می دهی تن 

Ontogeni    ُو Ontologi  

 سر می کشی   مادر یِ جا از پياله  را يک

 .کنی ش خودت را تجربها موج طولِ  در مسيرِ تا 

 

  

... اما 

تجربه  

.  خواهدمی سقوط  یِ  طريقه .    خواهد می سقوطمحلِ    . خواهدمی باز  فضایِ  

 .طريقه یِ پرواز: سقوط     يعنی 

 .می خواهد فاصله   طريقِ فاصله    : پرواز    يعنی
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...  و فاصله 

.  تقرب است خودِ . تعريفِ تقرب نيستکه گاه،   

تو   

 .نزديکی

تو  

!  نه ... به تو

تو  

 .نزديکی مادر یِ  رشد نکرده به اندام ِ

  جنينی حالتِ شود و تو از  میالفبا جا به جا  ، فقط چند حرفِ می بریمردگان  ارواحِ  که دست در گودیِ وقتی 

 .می رقصیمادرشدن  تا بلوغِ 

  

  

 

  

  تعريفِ 

» مادر شدن «

 شکم نيست؟مدگیِ آبرمگر  

  

 

  شتمام دريچه ها عطفِ  از نقطه

 ،رودی

 نی لبکِ آبیِ از  

 مردی 

  ؟آبی

  

  

  

 

 .قيدبا یِ آزاد : يعنی تولد

  

  

  

  ... 
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 .  را پوسيدگی و راز  دانم می شب را  اسمِ 

 . شانا ند که نبينما روان تر از آن،  در جان ِ نور افتاده اتِر هایِ 

در کار نيست تعارفی 

 :جا سر کشيده ام من دانش مادرم را يک

 .در خفا     ؟ ناسزا، در خفا   ناسزا ؟ زير لب    ، زير لب در خفا

  

  

  وَ  توست  ، لب هایِ زير لب خفا، در  

: ندا دندان هايت که بزرگ منش تيزیِ 

 

؟  نمی دانیسم روز را ا"                      

 !پياده شو    لنگربی  قايقِ  از                         

     ... و چشم را     ! را ببنددريچه                       

 !خواب های تازه ببين و                        

اما                         

 مکن،اسم شب را فراموش                        

بگو،                          

  !" برگرد                       

  

  

  

  

  

 ... 
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.  دو دوتا نيست تعريفِ      استنتاج 

 لبکِ نی  یِ  که سرچشمه همخون شدن با همان رودی يعنی . همگروه شدن با همخون يعنی     استنتاج 

 مادر،یِ دريچه که  عطفی نقطه  : که پدر مردی 

.  شد و بست 

 

  

... 

  

  

 . پدر خالیِ در طبقِ زنبقی         استنتاج

  

  

  

 . خلط بعد از ورد غيرمجازِ     بسته مادر یِ سدی در دريچه        استنتاج

  

  

     .آزاد شدن با شرطِ     . با قيد      از بند ناف آزاد شدن: است فديه دادن      استنتاج

.  لاغر شدن. قاپيده شدن. قاپيدن. خراش خوردن. خراشيدن. کندن :يعنی آزادی

 . پيچازی لاغر شدن در قالب هایِ 

  

  

  

 

  ... 

 

 

 

 یِ شاخ و برگ هايم را براوقتی شکم من ست، آمدگیِ تعريفِ بر مابقی و  

 .شوند دريچه لبک سرنوشتِ  نیباد وُ      زنانه ام چيدند تا زير پيراهنِ می » آزادی با قيد« 

 . پيش از نوروز خاکِ  پوستِ  بر قشر نازکِ            هنآاز جنس عاج و مرمر و   هائیو سُنبه  
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 .مادرِ مادر مادرِ  مادرِ مادرِ مادرِ مادرِ  خاک هایِ  برای خشخاش هایِ هائی ومته 

 .مادرِ مادر مادرِ  مادرِ  مادرِ  رِ جمله های دخترِ مادرِ ماد برایِ هائی و لفافه 

 .دراز      خواهدمی تا هر کجا دلشان هائی و دست 

 .)گل برای لگد. پا برای رفتن(  :پا و گل برای پارادوکسيکال شدنِ    ها  و پاها و گُل

 .رکشود به دَ نمی کم                د، نشومی برای باری که از غم خم هائی وپشت 

 .شده اند پدر         به نام خود رسيده اند    شعر  که از انحصارِ چشمانی و 

 .مادرِ مادر مادرِ مادرمادرِ  مادرِ مادرِ     :و هنوزی که ادامه دارد در منِ مادر

  

  

  

 ... 

 

  

  

     بغايت

 .کنايه نيست تعريفِ 

خود ِ کنايه است، 

 که نامش کرم    تابیشب وقتی 

،  دوباره زنده شدنتا برای     ميردمی . لغزدی م. غلطدمی . افتدمی زير ناف  در شيبِ 

 . ظريف وظريف تر شود      کنايه بغايتِ 

 

  

  

.  ضعيفه نيست تعريفِ      از جنس کنايه  ريفِ و ظ

 .، زنپارادوکسيکال هر چه ضعيفه است

شود می با يک دست هم   

.  دريچه ای را بست 

 

 

 

 

 ... 
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من   شب تابِ  میکر

.  نيستخوبی  موشکافِ 

افتد،  می کاهش رو به  اعدادِ  لغزد، بدون هيچ ترديدی در مسير شيبِ می که  در بدن مرده 

 لزج ،  با قلاب هایِ 

 مخاطیِ  در پوسته هایِ 

در يچه هایِ 

  بسته 

  

 

 

1 

1 

2 

3 

0 

  

  

 

  

  :بخوان      تو   کند،نمی توفيری عقلانی يا غير عقلانی یِ نتيجه 

 عدد ثابت                                       = 0=  3=  2=1+1      

  

 

 

 

 

 

 

  ... 
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.  من  :يعنی         عدد ثابت 

  .درمن صفر: يعنی         عدد ثابت 

 . من در قامت صفر: يعنی         عدد ثابت 

.  مادر من در پيراهنِ : يعنی         عدد ثابت 

 . در باد   مادر  پيراهنِ من در : يعنی         عدد ثابت 

  زير پيراهن مادر،      باد  : يعنی         عدد ثابت 

 . من هایِ  چشممقابلِ                                                    

.  مادرمنِ            از من    ثابت تر : يعنی          عدد ثابت

 

 

  

  ار نا متغيری ستمقد 

  .مادر

  

  

 ... 

 

 

  

.  آماری ارقامِ . مقداری اعداد. مقداری اعدادِ 

.  امسال سرشماریِ  نامت در ليستِ  رقم زدنِ  :يعنی  ناميدن

.  تمام دنيا ها هایِ آب  وُ آبی ترين با پرچم زرد و شمالی  یيک:  در دو کشور

   خورشيد بی  شير يا بی افق بی    افقی  راه راهِ دومی 

 اکبراز  استاصغر بزرگتر   

من که از مادرم بزرگترم   مثلِ  

 . مادرِ مادرش و مادرم که از مادرِ مادرِ 

  

  



25 
 

  

  

 

  

  

  مادرچشم هایِ   های من وُ  چشم  ميانِ اختلاف دانگ 

مادر  

.  شماست گشادِ نِ دهادر    حرفی 

  .که من    همان بذری  غله  خرمنی  غله است، یِ مزرعه  نطفه همان یِ کيسه    وگرنه

،  لبک از رود تا دريچهنی همان سلول لالِ     که من    بذری  

من  سهمِ 

.  پدر و کفش های گشادِ     مادرم  تنگِ دامن  

 

 

  

  

 ... 

 

 

 

  

 حالا

 مهره  بی مهره يا استخوانِ  قوسِ  

خورشيد یِ دايره  گردیِ  يا وامِ  کتانژانت 

 

 .کنيم  یما چيزی را مرور م

 : نامنقول ائیِ دار هايمان در جيب 

  

  

 !)کُلاتو بردار  کلاغه  قار قار خبردار ( 

  

 

  

 ... 
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.  شب از نيمه گذشته بود

.  گرفته بودرأیِ منفی پدر 

. پادارش نشانده بود ش را توی شورتِ ا مادر ميخک

 ،چيدم، دانه دانه غوزه و پنبهمی  اصيل تخمک ها استادانه  گاه که من از نژادِ  

 . در باد

  

  

  

 

  

 انتخاب داری حقِ وقتی بخصوص . نيستخوبی ر کاسَنبکاری (

  نیهستند دانشمندا. سرت بذاره کن  کلا  رو  کلی  ضعفِ :

 .زن نشوی/ مرد نکنیگر خطا : گويند می که

 برایِ  ضعف چشم از مادرت بردار،کمی 

 جلو رفتنتظاهر به کورکورانه  روزهای 

 .لازم است ،شودمی که قانون وقتی 

 بگذار  را در جا زدن ژنِ 

که   برای برادرت

 بعد از تو از پدر

 کيلو بگيرد

 کيلو  

 ( .

 

  

از رباب  :گفته 

 

 

 

 ... 
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با  که  هايش  نه با دست. در گردنم قلاب انداخت داد می ش را که به من ا سهم. بودعاقلی  مادرم زنِ 

:  زبانش

يک . راه خود را برو. نظر تنگ ها کم نيستند. خوب نيست    خانواده را روی شانه مزن افتخارِ  نشانِ "

."  ببند لبک ها، دريچه را پا ک کننی  غير مُجازِ  ماشين بوجاری بخر و قبل از ورودِ 

 

  . در نگاهم افتاد گفت و چشم هايش نجيب شد وُ مادر اين 

  

  

  

 ... 

 

  

  

  

 .پا به ميان گذاشتن نيست        مداخله تعريفِ 

  . مسير رود را عوض کردن است              مداخله        

  

  

  

  

  

 ... 
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، خندق ها، کانال ها، شکاف ها، هاپا ک کردن مجرااما  ، خواهدذاتی می  بدن مرده استعدادِ  تشريحِ 

، ترَک ها

کوچکِ  است که از دهانِ ژنی    )... زمستانی هایِ  راه( ها،  ، راهناودان ها، آبراه ها، مرداب ها ، ها سقف

 ،منِ مادر گوشِ  مادرِ مادرِ مادر به  ادرِ م مادر تا مادرِ رِ مادر به مادر به ماد

 چکه چکه 

 .چکيده است

  

  

  

  

  

. نيستهم    وُ   پا به ميان گذاشتن است اما          مداخله  تعريفِ   

 رود یرود را ه خود را م 

لبک  نی  از پيچِ  

 . بازهایِ تا در يچه 

  

  

  

  

  

  

 ... 
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دهد  میمادرِ مادرِ من  مادرِ  تبار مادر مادرِ  هايت بویِ  چشم

. کنگره دار روان بر حاشيه هایِ  فروکشيدن اتِر هایِ بویِ و  

 

.  نيستتکانی روز خانه   ز      نورو 

از نوروز پيش   نازکِ  یِ لايه 

کرم شبتاب  هایِ  اندرونه را با خود به شب 

وام داده است   

 ساکت باد  سمتِ  و ترانه هایِ  

ترانه  بی  و باد هایِ  

 .مادر مادرِ مادرِ  زير پيراهنِ مادرِ   

 . با پارچه های پيچازی

  

 

  

 

  

  

 

 . کردن سطح خالیتو يعنی      کردن  نجیشطر

 

 

 

 ... 
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ماند  خالی میهست که  يکیهميشه 

 .يکی باقیو  

مادرهايم هستم  مادرِ  مادرِ  از دهان مادرِ پرسشی من 

 اشکی دِ غدّ  با باران هایِ 

 

ارم فرّ            اتِر  مثلِ  

  ارمفرّ      فرضيه   مثلِ  

ارم فرّ        احتمال  مثلِ 

 . اتِر و من فرضيه بودنِ احتمالِ  مثلِ               ارمفرّ 

 .ارمفرّ 

 من 

            پرُ

 .روممی 

 

 ..............................................فرار                                  

    ................................... 

  .................... 

  ........... 

  ...... 

                   ... 

  .. 

. 

      

      

  

 . ماند خالی می، ماندباقی می که  آن

  

  

 ... 
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 . کوتاه استنمائی موخته ام و قامتم برای خود نياچاپلوسی  زبانِ من 

 .استنباط هم هميشه استنباط نيست مبنایِ 

 

 ؟ نمی بينیکه  ،تا پستان هايم مگر فاصله ای هستاز برجسته بودنم 

 يا از نوک پستان هايم تا اتِر و افکار برجسته؟

 

  

:  عمود برهم بود یِ دو نقطه  هاهمه  اين

 .من و خيال تو: دهليزهايشخيال و  :  کنارش هایِ  و گردیخورشيد   :شا قله و شيب: من و مادرهايش:

 ).می مانیدر قله می خوانی که اين متن را تو (

 .مانيممی و 

رود  میوا           شود میشل د      شومی گود        شودمی پهن . شود می قراری ببرآمدگی 

 :یشو  من از شکل هایِ   شکلی                  تو تا                              رود  میوا  
  

 

 

] 

 

  +   +  =  

 پوست بر  

 دخترت

 از شکلی

 شکل هایِ  

 سمباده 

! 

 ؟
 هزار و هفتوزمستان د
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ر ب ا ب 

 
 

 
هر روزه ست حس     برخاستنِ 

 :ترازوهايت در کفه هایِ 

 
تا ابد دويدن  روايتِ : »ر«

خود سر کشيدن  بالاتر از سرِ : »ب «
سری که باد بردش آغازِ بی کلاهِ : »الف«

: بازگشت به نقطه یِ اول يعنی: »ب«
» ر« نِ تا ابد دويد روايتِ 

 

 
... 

 
،  نيستخطی 

 ستکمر معراجِ گودیِ 
  دايره در قوسِ 

 و يک آغاز

 
خود  گم شدن در هزار چهره یِ 

 .به آخر خط رسيدن نيست

 دوهزار و هفتبهار 
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 یزندگ سوراخ هایِ تنها با 
 

 
.  نا آشنا اختيار در صورت هایِ  مکث های بی

تاب برداشته  مخملی  تو در خود ايستاده ای وُ سرت از خواب هایِ . نيست کسی ديوار  پشتِ  یکنمی پا به پا 
.  است

ی . آيد می در خيال کش درنگی و چند کلمه برا ی نفس زندگی  خالیِ  سوراخ هایِ امِ با تممانی می در خود لخَت
چکد می انگشت های اشاره ات  کِ صنعت از نو: و چند نفس برای تکرارهای هر روزیکشيدن 

 
. یکنمی اشاره سياه  یب

 

... 

 

 
 

هايت   اشک قواره یِ بی  از ريختنِ 
هايت  لب تا اشراقِ خنده یِ رویِ 

. يک غبار راه است

 
 

ساعت ها شده ای  تزِ آنتی زير غبار پلک هايت 
گاهِ رفتنِ بالای شانه هايت – 

شن صبرِ 
. ساعتبی 

 

... 

 
 

:  سه سال هر روز نواخت  پنجاه و
ساعتم  رأسِ من 

ديروز      چپم  ضلعِ 
ديروز    راستم ضلعِ 

ديروز       قاعده ام
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: ساعتم   من قاعده یِ 
يک نقطه  نِ  آغاز و پايا

 

 
.... چهار / سه / دو / يک / دوازده 

.... دوازده يک دو سه چهار 
... دوازده 
... يک 

. پنجاه و سه
 

 

 
زند می پدر چيزی را هاشور 

شود مادر می ها سايه ای محتوم  روی همه راه
برای غبارهای رویِ در ی سازمی تو کليدی 

خودت   در به در به دنبالِ 
از سر تا قوس کمر چکه  
 

 
.... چهار / سه / دو / يک / دوازده 

.... دوازده يک دو سه چهار 
... دوازده 
... يک 
... يک 
... يک 
... يک 

  .پنجاه و سه

دوهزاروهفت بهار 
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سقوط و سکوت 
 

 
 منم

 
که نشسته ام   

  
کشدار آب نمی کنند یِ ها را ساعت ها سال يا يخِ   

 
نفی خويش به آفتاب غايب دل سپرده است که خاک در کارِ   

 
 و من
 
 به بادی اگر
 

؟ رکه سازگا   
 
 

که باد نيست ، ار باشدباد اگر که سازگ(  
 

که به پيشواز تيغ نرفت  گلوی توست   
 
  تا الماس سينه ات در نفس خواب های شيشه ايت –
 

) توٌهم باد را به گور ببرد  
 
 
 منم 
 

که نشسته ام    
 

کودکيم یِ ترک خورده از رؤيا ها  
 

پريده رنگ  هایِ  يا شرم کابوس  
 

گيوتين را بریِ  سقوط و سکوت می زند عبور ساده رنگِ  
 
 سری که
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 خم شد و باد را ند يد؟
 
 

سر ی که خم شد و باد را ند يد  که ديگر سر نيست(   
 

بالای قامتت -   سکوت توست  
 

  )های تو چشم در قيامتِ    قنديل سالها نشسته 

دوهزاروهفتپائيز   
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سايبرتنيک یِ ها بال  

 
 
 

سايبرتنيک ليبرال شده اند یِ گسترده  یِ ها بال  
 

یدستمال ترمه ا   استخوان هايم  بردنِ  یِ برا  
 
 بيارم و ُ بالا بگيرم 

 از ديوار

دوهزاروهفتپائيز    
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تاريکیِ ميانِ دو فاصله 
 
 
 
 
 
 
تاريکیِ ميانِ دو فاصله 
 
ديوار را صحنه کرد  
 
ما رویِ ميخِ اوّل 
 

هایِ بی افق را کج آويختيم آينه 
 
و پيش از آن که در قاب بيفيتم 
 

در سايه هایِ رویِ ديوار گم شديم  
 
خورشيدی که برایِ سوراخ هايمان ساختيم 
 
از دری  
 
.  به درون عبور نکرد

 
دوهزارو نه ميلادی پائيز 
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 هيچ
 
 
 
 
 

اين فقط يک لحظه از لحظه هایِ نگفتن است  
 

شب را از دامنه هایِ دهان می تکانند      هایِ دور ازخودحنجره 
 

توده هایِ کاغذهايم را ورق می زنند             خاک هایِ سرد 
 

پنجره هايم را با خود می برند              غبارهایِ خردلی
 
 

باد      مقصدشان
 

خاک     مقصدشان
 

.  آبِ زيرِ آتش هايم   مقصدشان
 
 
من 
 
شيبِ سايه ام 
 
.  در غروب هایِ نارنجی

 
دوهزارو نه ميلادی پائيز 
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سبزِ کبود :مرگ  
 

  

اگر طی کرده باشيم کشاله کشيده          با مويه هایِ در فرياد   

قطرِ اشک هايمان تا گونه      طولِ اين خط   

وقتِ فروکشِ ما      حجمِ زانو  

تاب آورده باشيماگر  در تکه تکه هایِ زنجموره هايمان           

زيرِ پوستمان   پيش از آن که اين سبز زنده تر شود     

...بی قرار  با دهانِ ما         کبود   نفس بکشد مرگِ   

  

.زيرِ پوستم برگردد  

  

چند علف    سقفِ اين خانه از چند شب پره    

 هاشور خورده است

.تهِ تنهائی : و اخرِ ما، آخرِ دنياست  

ميلادیدوهزار و نه بهار   
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 همراه با نفس هایِ خارائی

 
 

.مانممی بيرونِ گود       در سوگِ لحظه ای که رفت    

.افتدنمی  اتفاقیهيچ        بزن  تویِ گوشم زدی   

رویِ دو صندلی نشستن   اما يادت باشد     

وُ  لمَبرهائی می خواهد از جنسِ باد   

.به قد وُ قامتِ هر بالائی       قبائی  

  

  

بی صندلی     من  

بيرونِ گود    در سوگِ لحظه ای که رفت   

 گوشه نشينِ اين زاويه ام

 با چند نفس

.از جنسِ سنگِ خارا  

دوهزار و نه ميلادیبهار   

 

 


	تاریکیِ میانِ دو فاصله
	هیچ

